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آمبولانس

كارتون خواب

شما شوخى كن من گريه كنم

ــوار آمبولانس كرده بودم و كاملا  الياس نادران را س
اورژانسى و ايمرجنسى گازش را گرفته بودم و مى رفتم 
كه برسانمش كه ديدم دارد مى خندد. گفتم چى شده؟ 
ــده؟ گفت: روحانى شوخى  خنديد. گفتم واقعا چى ش
ــر. آدم خنده اش مى گيرد. گفتم: چطورى  مى كند ديگ
شوخى كرده؟ نادران گفت: «دولت گفته 400هزار شغل 
ايجاد كرده كه شوخى است.»گفتم: حالا چرا شوخى؟ 
نادران گفت: «نبايد زياد آمارهاى دولت را جدى گرفت. 
ــده است اما از  ــت 400هزار شغل ايجاد ش صحيح اس
سوى ديگر يك ميليون نفر از كار بيكار شده اند.» گفتم: 
ــوخى نبوده؟ نادران گفت: نه. گفتم:  پس كاملا هم ش
ــم با هم بخنديم.  ــوخى كن حالا بگذار من هم يك ش
رييس دولت قبلى بود؟ خب؟ محمود احمدى نژاد را كه 
يادت هست؟ خلاصه آقامحمود گفت قرار است پول را از 
پولدارها بگيرد بدهد دست فقرا... خب؟ بعد از هشت سال 
الان چى شده؟ نگو شوخى كرده بوده... تازه اينكه چيزى 
نيست... قرار بود شغل ايجاد كند ديگر يادت هست كه؟ 
ــغل ايجاد كرده... نگو  آقا آخرش گفت چندميليون ش
ــغل توى هشت سال  ــوخى كرده و كلا چندصدتا ش ش
درست شده. بعد مى گفت قرار است وام كم بهره بدهد 
بنگاه كوچك زودبازده بزنند جوان ها... نگو شوخى كرده. 
ــت خارجى بود... يا صنعت كشاورزى و  يا همين سياس
باغدارى كه از بين رفت... يا همين واردات بنزين كه چه 
عرض كنم شما بگو بنزن... واى چقدر شوخى كرده بود... 
ــت همان موقعى بود كه  دلم درد گرفت. بعد اينها درس
توى مجلس وقتى آقاى احمدى نژاد مى آمد، جاى اينكه 
سوال پيچش كنند بعضى ها باهاش عكس خودگرفت و 
يادگارى مى گرفتند. اصلا شما بپر پايين من بروم توى 

افق گم بشوم و يك دل سير گريه كنم.

 پوريا عالمى

پيشنهاد فردا

در همين حوالى

برى ريچاردز تحليلگر فرهنگ عامه مى گويد: اتومبيل 
ــام مى دهد، موجد  ــت كارى كه انج ــبب ماهي عمدتا به س
احساسات بسيار ستيزه جويانه است؛ در جايى ديگر اشاره 
مى كند: اتومبيل از يك نظر مى تواند نماد يا تبلور ويرانگرى 
ــورت آلت قتل يا  ــد. مى دانيم كه مى توان از آن به ص باش
وسيله اى براى نابودى بى زحمت جان آدميزاد استفاده كرد.1 
ــى، فرديت يابى و  ــان رانندگ ــت مي چه پيوندى اس
آموزش وپرورش؟ ايران در ميان كشورهاى جهان يكى از 
بالاترين آمارهاى مرگ ومير ناشى از تصادف ها را دارد و در 
اين ميان كودكان، نخستين قربانيان اين وضعيت هستند. 
بر اهل فن پوشيده نيست كه نقش آموزش وپرورش در اين 
ــازه ديگرى است. اگر گفته  ميان بيش از هر نهاد و هر س
شود اتومبيلى مانند پيكان غيراستاندارد است، يا جاده هاى 
ما نشانه هاى هشدار دهنده كافى ندارند و دليل هاى ديگر؛ 
ــد. اما يك  ــت باش همه اينها در جاى خود مى تواند درس
گزاره اصلى وجود دارد كه بايد در مركز توجه قرار گيرد. 
ــا و به ويژه رانندگان جوان ما از اتومبيل براى  رانندگان م
ــتفاده مى كنند، زيرا به گفته  ــتن خود و ديگرى اس كش
ريچاردز: اتومبيل به خوبى مى تواند برخى از بنيانى ترين 
جنبه هاى فرديت مدرن را متبلور و محقق كند تا به صورت 
ــاى تحرك  ــتقل در دني ــاظ روانى مس ــخاصى به لح اش
اجتماعى و حقوق فردى رشد كنيم. اما چون ما فاقد اين 
فرديت هستيم، از اتومبيل، تنها براى رفت وآمد استفاده 
نمى كنيم.2 فرديت هنگامى رخ مى دهد كه فرد با جامعه 

ــد، خودش را بخشى از جامعه  به يكپارچگى نسبى برس
ببيند و جامعه را از خودش بداند. جامعه از ديگرى ساخته 
مى شود و حفظ حقوق و احترام به ديگرى سبب مى شود 
كه خودآگاه فرد، پيوسته خودش را با جامعه همساز كند. 
هنگامى كه فرد به پيامدهاى رفتارهايش در جامعه فكر 
مى كند هنگامى است كه فرديت زاده مى شود. بارها همه 
ما در برابر اين رفتار قرار گرفته ايم كه كسانى با خودروهاى 
ــودروى خود را  ــه خ ــته، شيش گران بها و با ظاهرى آراس
ــند و زباله هايشان را در جاده رها مى كنند؛  پايين مى كش
اين موضوع به سطح سواد يا مدرك تحصيلى هم ارتباط 
ــك تا بازرگان  ــدارد، در ميان اين افراد مى توانيد از پزش ن
ــانى هستند كه فرديت  يا بچه پولدار پيدا كنيد. اينها كس
در وجودشان شكل نگرفته است و به طوركلى نمى توانند 
ــد. اين رفتار  ــرى را درك كنن ــان خود و ديگ ــد مي پيون
ــت ممكن است چندكيلومتر آن سوتر به يك تصادف  زش
ــى اين وضعيت مى توان  ــد. اما براى دگرگون مرگبار برس
ــون و با اين وضعيت، نهاد آموزش وپرورش  چه كرد؟ اكن
ــمى سنگين روى تن كودك نشسته است؛ تا  مانند جس
هنگامى كه فشار باشد، اين كودك مطيع است، هنگامى 
كه اين جسم سنگين برداشته مى شود، يعنى با پديدارى 
ــى و گرفتن گواهى نامه رانندگى، يكباره جوان  دوره جوان
مطيع ديروز افزارى شخصى براى واكنش به سركوب هاى 
ــى پيدا مى كند كه فرجام آن به  ديروزى در نظام آموزش

فاجعه تصادف هاى مرگبار مى رسد. 
ــت و  ــى اس ــت، آموختن ــكل گيرى فردي ــد ش رون
آموزش وپرورش بايد از دوره پيش دبستان آن را در برنامه 
آموزشى و پرورشى خود بگذارد. نياز نيست كه ساختار 
آموزش وپرورش زيرورو شود تا بهبودى در اوضاع به دست 
ــاختار  ــا با بازكردن يك روزنه در س ــد. مى توان تنه بياي

ــتاوردهاى بزرگ داشت. مجوز اين  آموزش وپرورش دس
كار هم پيش تر از سوى رييس جمهور صادر شده است. 
بايد تفكر انتقادى در بستر آموزش وپرورش شكل بگيرد 
ــكل مى گيرد كه كتابخوانى و  و تفكر انتقادى جايى ش
ــته باشد، جايى كه پرسش و پاسخ به  مطالعه رواج داش
يك اصل تبديل شده باشد. اگر آموزش وپرورش به طور 
حقيقى با ادبيات كودكان آشتى كند، نيمى از راه را رفته 
ــكل گيرى فرديت  ــت، زيرا ارزان ترين روش براى ش اس
ــايى از گره هاى روانى و پيداكردن  در كودكان و گره گش
ــخ هزاران پرسش، مطالعه آثار ادبى است. كودك با  پاس
ــبات ميان خود و ديگرى آگاهى  مطالعه كردن از مناس
ــتر همزادپندارى با شخصيت هاى  پيدا مى كند و در بس
داستانى به فرديت خود شكل مى دهد، يا اگر كتاب هاى 
ــتان بخواند، از دانشى كه در اين كتاب ها نهفته  غيرداس
است و از روابط و مناسبات اجتماعى آگاه مى شود و اين 
آگاهى را در زندگى خود به كار مى گيرد. بنابراين اگر به 
ــتور و اجبار همه خودروهاى مانند پيكان را از شهر  دس
ــانه هاى  ــتا حذف كنيم و در متر متر جاده ها نش و روس
ــت كه كاهش  ــى بكاريم، بعيد اس ــى و رانندگ راهنماي
معنادارى در تصادف هاى مرگبار پيش بيايد. بلكه تنها 
با شكل دهى به فرديت جوان ايرانى است كه در يك دوره 
ــان و كاهش مرگ ومير  ــاله، نجات ج زمانى 10تا 15س
ــال در تصادف هاى جاده اى در  ــزاران كودك و بزرگس ه

روندى گام به گام ممكن خواهد شد. 
1- برى ريچاردز، روانكاوى فرهنگ عامه، ترجمه حسين 

پاينده، طرح نو، 1382، ص 143و142
ــى روانكاوانه درباره  2- جامعه بزرگ اتومبيل. ديدگاه
ــل در فرهنگ معاصر، برَى ريچاردز، ترجمه  جايگاه اتومبي

حسين پاينده، منابع: مجله ارغنون، شماره 20، ص 76

فرديت يابى كودكان و نوجوانان پشت حصار آموزش وپرورش مانده است! 

يادداشت هاى يك ديوانه

ــزرگ پر از  ــتيكى ب ــه پلاس هر روز صبح با چند كيس
ــغال گوشت سروكله اش پيدا مى شد. از  پس مانده غذا و آش
ــروقت گربه ها.  در پايينى پارك. بعد يكى يكى مى رفت س
ــيد يك لشكر گربه دوره اش  به نيمه هاى پارك كه مى رس
ــت. از كيفش  ــت مى نشس ــر فرص ــم س ــد. او ه مى كردن
ــروع به  ــتكش يك بار مصرف نايلونى در مى آورد و ش دس
تقسيم محتويات كيسه هامى كرد. گربه ها، انگار كه تربيت 
ــان را مى گرفتند و گوشه اى  شده باشند به ترتيب سهم ش
ــت، گربه هاى  ــدند. گربه هاى زش ــغول لمباندن مى ش مش
ــوس، گربه هاى چاق، گربه هاى چلاق، گربه هاى زخمى  مل
و... . گرسنه. در نگاه شان جز احترام و عشق هيچ نبود. بعد 
ــتكش هاى چرب و چيلى را در مى آورد، گوله مى كرد  دس
ــه هاى غذاى خالى داخل كيف مى گذاشت. تمام  و با كيس

ــتارى كه مى خواهد بيمارش را  اين كار ها را با ظرافت پرس
ــمان كند انجام مى داد. هراز چند گاهى هم دستى به  پانس
سرشان مى كشيد و اختلاطى مى كرد. گربه ها هم حالا كه 
شكم شان سير شده بود، آيين دلبرى به جا مى آوردند و دور 
ــم  پاهايش مى لوليدند و با ناز ميو ميو مى كردند. اين مراس
حدودا نيم ساعتى طول مى كشيد و بعد گربه ها مى ماندند 
ــان... حالا چند  ــالِ خوش فردا و آمدن مادر ترزاى ش و خي
روزى ست كه پارك از او خالى ست. گربه ها بى حال و غمگين 
چمن ها را در جست و جويش متر مى كنند. پسركى افغان 
ــه هاى در دستش  ــود. در بدو ورود كيس وارد پارك مى ش
ــه هاى مادر ترزاست. با  ــبيه كيس نظرمرا جلب مى كند. ش
گيجى خاصى ميان چمن ها ايستاده و اين پا آن پا مى كند. 
ــه؟! ! !  / -اون خانومى  ــون چرا نيومدن؟  / -بل -خودش
ــه اين غذاهارو داده بهت! چرا خودش نيومد؟!  / -آهان.  ك
ــازه به صاب كارم گفت  ــه. خونه افتاده. زنگ زد مغ مريض

ــاگردت ببره برا گربه هاى  ــغال گوشت بده ش «2كيلو آش
ــه ها را روى چمن رها مى كند. بر مى گردد  پارك.» و كيس

كه برود. / -كجا؟ مگه نگفته ببر براى گربه ها؟! 
گيج نگاهم مى كند انگار كه گير افتاده باشد. 

-بيا. من كمكت مى كنم. 
ــند و مى آيند. يكى از  يكى، دو گربه از دور بو مى كش

كيسه ها را برمى دارم. 
-با خودت دستكش آوردى؟ 

مات نگاهم مى كند. 
ــردار برو اون طرفِ  ــه رو ب -بى خيال. بيا اون يكى كيس
ــون  ــاده. فقط همين طور ول نكن جلوش ــارك گربه زي پ

دعواشون مى شه. 
سرتكان مى دهد. مى خواهد برود. 

-صبر كن... چرا خونواده شو نفرستاد؟! 
-خونواده نداره. هميشه تنهاست. 

بانوى گربه ها

فرداگذرانى

ــتاد انتظامى، پارودى «ريچارد سوم»  پيام عزيزى: در موزه اس
روى صحنه است. نويسنده و بازيگر اين نمايش «مهران رنجبر» 
و كارگردان آن «آيدا آب پرور» است. هوشمندى و خلاقيت در 
اين نمايش در آن است كه راوى وقايع، اسب ريچارد است و 
اين نقيضه اى كه منظور نويسنده و كارگردان اين نمايش بوده 
است را به خوبى نشان داده است. اسب كه عاشق ريچارد است، 
داناى كل اين نمايش نيز هست. اين داناى كل علاوه بر روايت 
ــز مى داند و گاه تلاش  ــته و حال ريچارد آينده او را ني گذش

مى كند او را از رفتن به سوى سرنوشت محتومش بازدارد. اين 
اسب به خوبى جنايت را مى شناسد و به جانى بودن ارباب خود 
ــت. اما چون ارباب او باعث ترقى و اعتبار او نيز  نيز واقف اس
شده است چندان از روندى كه ريچارد در پيش گرفته است 
ناراضى نيست زيرا اعتبار ارباب موجب اعتبار اسب نيز مى شود.  
جنايت در اين نمايش از شكل تراژيك خود خارج شده است 
و موجب خنده تماشاگر مى شود. انبوه كشتارها به آسانى رخ 
ــده  اند و اين باعث  ــد و عارى از روح تراژيك خود ش مى دهن

ــت كه توجه مخاطب به قدرت طلبى و خودكامگى  شده  اس
ريچارد بيشتر جلب شود. اين نمايش به ما مى گويد جنايت 
ــت امرى عادى و يك قاعده  در نزد فردى كه قدرت طلب اس
براى بالارفتن از نردبان قدرت است و اين باعث مى شود كه به 
آسانى به هر جنايتى دست بزند تا يكى يكى پله  ها را بالا برود.  
ــارد در اين نمايش به خوبى به يك  ــه ديگرى كه از ريچ جنب
ــت، هوسرانى اوست كه در جاى جاى  نقيضه تبديل شده اس

نمايش به آن پرداخته مى شود. 

وقتى جنايت، تماشاچى را مى خنداند

 اشكان خطيبى

 محمدهادى محمدى

روايت مكتوب

در اتومبيل نشسته ام و شيشه پايين است. نسيم داغ 
ــتقيم توى صورتم  ــمال عراق مس چهل وچنددرجه اى ش
ــار زده ام و  ــت اما همه را كن ــرم پر از فكر اس ــى وزد. س م
ــم دارم: فاجعه اى كه در  ــه در ذهن ــالا فقط يك انديش ح
پيش چشمانم است. به دهكده مى رسيم تا آقايى را سوار 
ــده اى كه  كنيم كه قول داده ما را به ديدن دختر ربوده ش
ــاله  به تازگى نجات پيدا كرده ببرد؛ يك مرد حدودا 45س
ــتى تيره كه شلوار قهوه اى سير، پيراهن چهارخانه  با پوس
ــيده است.  قهوه اى و يك جفت دمپايى كهنه و پاره پوش
ــر مى گذاريم كه حالا پر  يك يك دهكده هايى را پشت س
ــوم.  ــده اند. وارد اتاق مى ش ــاى پناهندگان ش از اردوگاه ه
ــوز قهوه اى رنگى به تن مقابلم  ــر لاغر و تكيده اى با بل دخت
نشسته. موهايش را با گيره اى پشت سرش جمع كرده كه 
ــت؛ گيره اى كه احتمالا روزى براى  ــبيه به يك گُل اس ش
گردهمايى هاى از سر شادى زينت مويش بوده. اما او حالا 
در اين خانه نيمه تمام است كه پنج خانواده ايزدى در آن 
ــكونت دارند. وقتى «ثميا» شروع به صحبت مى كند، از  س
داخل كيفم دوربينم را بيرون مى آورم تا از او عكس بگيرم. 
ــتانش مى گيرد و مى گويد كه  اما صورتش را در ميان دس
نمى خواهد از او عكسى بگيرم. دوستم «كاتالينا گومز» كه 
ــبكه تلويزيونى كلمبيايى آمده اصرار مى كند. او  از يك ش
ــت كه داستان ثميا را  توضيح مى دهد كه چقدر مهم اس
با عكس ثبت كنيم تا همه دنيا بفهمد چه بر سرش آمده 
ــته و در چهره اش هيچ  ــت. مادرش همان كنار نشس اس
حالتى پيدا نيست. مى گويد: حالا همه دنيا هم بداند، كه 
ــد؟  از عكس گرفتن منصرف  چه؟ چه كار مى توانند بكنن
مى شويم. ثميا از روزى مى گويد كه داعش به دهكده شان 
حمله كرد. در خانه بوده كه آنها هجوم آورده و او را همراه 
با ساير دختران جوان روستا به زور برده اند. همه شان را سوار 
ــى كرده اند. دوروز بعد او را به عنوان هديه به مردى  اتوبوس
ــه او 25روز را در يك اتاق به  ــه» دادند؛ جايى ك در «فلوج
ــارت گذرانده. مرد فلوجه اى از او مى خواست به اسلام  اس
روى آورد و همسرش شود، اما او نمى خواست با مرد ازدواج 
كند. حالا ثميا دارد مى گويد كه در فلوجه يك روز ناگهان 
صداى تيراندازى به گوش رسيد و مرد داعشى بيرون دويد 
تا سروگوشى آب بدهد، اما فراموش كرد در را پشت سرش 
قفل كند. ثميا از اين فرصت استفاده كرد و همراه سميرا، 
ــر ديگرى كه همراهش بود، گريخت. آنها در بزرگراه  دخت
ــيدند و از  فلوجه دويدند تا به يك باجه تلفن عمومى رس
آنجا ثميا با خانواده اش تماس گرفت. يكى از بستگانش كه 
در آن نزديكى زندگى مى كرد به كمكش شتافت و او را به 

ــد كه آيا او در مدت 25روز  بغداد رساند. كاتالينا مى پرس
اسارتش با خانواده در تماس بوده يا نه. او مى گويد كه مرد 
اجازه مى داد روزى يك مرتبه به پدرش تلفن بزند. مى گويد 
ــته بيايد و نجاتش دهد. اين  كه مدام از پدرش مى خواس
را مى گويد و سكوت مى كند. كاتالينا مى پرسد كه پدرش 
در پاسخ به درخواست هايش چه مى گفته. ثميا مى گويد: 
پدرم مى گفت «دخترم من چطور مى توانم كمكت كنم؟ از 
ــت من كارى ساخته نيست» و من سه روز تمام گريه  دس
ــت براى نجاتم  ــردم چون پدر خودم هم نمى توانس مى ك
كارى كند. ما تصور مى كنيم كه اين تمام داستان اوست. 
ــكر و خداحافظى مى كنيم. از اتاق بيرون مى رويم  از او تش
ــمت  كه ناگهان كاتالينا با فرياد نامم را صدا مى زند. به س
ــودم را به يكى از اتاق هاى  ــپزخانه مى دوم و از آنجا خ آش
كوچك مى رسانم. در حالى كه دوربين به دست ايستاده ام، 
ــد و  ــا را مى بينم كه روى زمين افتاده، فرياد مى كش ثمي
ــعى مى كند خودش را خفه كند. حدود 10زن دور او را  س
گرفته اند، در حالى كه بچه هايشان از دست وپايشان آويزانند 
و گريه مى كنند، در تلاشند ثميا را آرام كنند. يك لحظه 
مى خواهم از تقلا و جيغ كشيدن هاى ثميا در حالى كه ده ها 
دست بدن او را گرفته اند تا نگهش دارند عكس بگيرم. اما 
ــم برهم زدنى يادم مى آيد كه ثميا در حالت عادى  در چش
ــت نداشت در عكس باشد، پس حالا ديگر قطعا  هم دوس

موافق نيست. 
ــتاده مى گويد كه  يكى از دو مادر جوانى كه كنارم ايس
ثميا روزى حداقل دوبار دچار چنين حمله هايى مى شود و 
ــى نگفته واقعا چه بر سرش آمده است؛ اما از  هرگز به كس
اولين بارى كه دچار حمله شده، آنها فهميده اند كه ماجرا از 
چه قرار است: هرروز به ثميا مخدر مى داده  و چندين مرتبه 
ــى دوم و مادرش را  ــاوز مى كرده اند.  من بيرون م به او تج
صدا مى زنم. او نگاهم مى كند و طورى كه انگار هيچ اتفاق 
ــمرده به اتاق مى رود و كنار  عجيبى نيفتاده با قدم هايى ش
ثميا مى نشيند كه هنوز در تلاش است خودش را خفه كند. 
چشمان مادر از اشك پر مى شود. او به من مى گويد كه ثميا 
يك كلمه درباره اتفاقاتى كه برايش افتاده حرف نزده است، 
ــد: وقتى داعش به ما حمله كرد، مرا به زور به اتاقى  مى گوي
فرستادند و در را به رويم قفل كردند و بعد پسرانم را در اتاق 
كنارى با گلوله كشتند؛ چطور با چنين چيزى كنار بيايم؟ 

ثميا چند لحظه آرام مى شود. انگار از كابوسى برخاسته 
ــد. سر جايش مى نشيند، موهايش را مرتب مى كند و  باش
ــال دارد اما صورتش  ــد تلخى به رويم مى زند. 14س لبخن
ــبيه است. ساعت دو بعدازظهر است. روز  به 40ساله ها ش
ــه اتومبيل پايين است و  ــيده. شيش به زمان اوج گرما رس
ــيمى داغ تر از نسيم صبح به صورتم مى وزد. حالا دارم  نس
سعى مى كنم هزاران فكر توى سرم را به ذهنم بازگردانم تا 
بتوانم تصوير ثميا را كنار بزنم و داستان دلخراش او را پشت 

فكرهايم پنهان كنم اما نمى توانم. 

 نيوشا توكليان

هزار كلمه براى عكسى كه هرگز نگرفتم

كافه
نظر

سالخوردگى، دوره اى مثل باقى دوره هاى عمر
عسـل عباسـيان: كهنسـالى هم دوره اى از عمر آدمى است اما پذيرش آن اغلب سـاده نيست. ازبين رفتن شكوه و زيبايى جوانى و رودرروشـدن با واقعيت پيرى از يك سو و 
روبه روشدن با مرگ و نيستى از سوى ديگر، به نظر صعب و دشوار مى رسد. اخيرا روز جهانى سالخوردگى بود، به همين بهانه سراغ سه نفر از فعالان فرهنگى رفته ايم تا آنها بگويند 

چقدر دغدغه گذر عمر را دارند و با فكركردن به اين دوره چه نگرانى هايى به ذهنشان مى آيد. 

 مسعود كرامتى  كارگردان
طبيعتا من خيلى هم جوان نيستم و بسيارى از اوقات به پيرى 
فكر مى كنم. بى رودربايستى با شرايطى كه ما داريم و بسياربسيار زود 
ــتان و اطرافيانمان را در اثر بيمارى هاى لاعلاج از دست  همه دوس
مى دهيم، خب فكركردن به پيرى و تنهايى هايش چندان خوشايند نيست. نگرانى از ابتلا 
به مريضى هاى ناخوشايندى كه بسيارى به آن مبتلا هستند يكى از اين دغدغه هاست. 
خود من تلخ ترينش را با مرگ همسرم در اثر بيمارى اخيرا تجربه كردم. با توجه به اينكه 

ــده و با اين شكلى كه ما زندگى مى كنيم،  ــرطان، تبديل به يك سونامى ش بيمارى س
مسلما پيرى دوره اى است كه بايد دغدغه آن را داشته باشيم. نمى توانيم بگوييم پيرى 
هم براى خودش دوره اى است و با خيال امن و آسوده به استقبال آن برويم. در اطراف ما، 
پيرى يك روال طبيعى و عادى نيست و دوره اى نگران كننده است. من شخصا پيرى را 
جذاب نمى بينم شايد چون در دوره هاى ديگر هم آنچنان كه بايد، زندگى برايمان جذاب 
نبوده كه فكر كنيم پيرى هم دوره اى از دوره هاى زندگى است كه مى تواند با خوشى و 

آسايش سپرى شود. 

 شهلا لاهيجى  مدير انتشارات روشنگران
در برهه اى كه نيرو و انرژى براى فعاليت هاى اجتماعى به اندازه كافى 
هست و حرفى هم براى گفتن داريم و نيروى فكرى مان هنوز زاياست، اما 
ــت، ما با پيرى مواجه شده ايم و  ــم بازى درمى آورد و رو به كهولت اس جس
اينطور است كه از پيرى نفرت پيدا مى كنيم. من يك زمانى پيرى را دوست داشتم و فكر مى كردم 

ــت و سنينى است كه در آن خيلى چيزها ديگر تابو نيست و  ــال هاى امنيت ماس اين دوران، س
مى توان آزادانه تجربه هايى داشت بدون ترس از خطراتى كه در جوانى تهديدمان مى كرده اما انكار 
نمى توان كرد كه امروز كه به اين دوره نزديك شده ام، ديگر نگاهم به پيرى اينطور نيست. ناتوانى 
ــت به خصوص كه توان فكرى داشته باشى و جسمت يارى نكند. نفرت از  ــمانى دردآور اس جس

ضعف بدن، حسى است كه من اين روزها با انديشيدن به دوران پيرى و كهنسالى دارم. 

 ناصر ممدوح  صداپيشه
هرگز نسبت به پيرى دغدغه اى نداشته و ندارم چون فكر مى كنم 
ــه موجودات طبيعت پيش  ــت كه براى هم جزيى از چرخه اى اس
مى آيد. مثل نهالى كه يك زمان رشد مى كند و مى بالد بعد پوسيده و 
خميده مى شود و از بين مى رود. اما من هميشه قدرت رويارويى با مرگ را داشته و آن را 

پذيرفته ام و اگر هر لحظه اى بخواهم زندگى را ترك كنم، اين برايم يك معضل و دشوارى 
ــت. فردا را كسى نديده، سيبى كه بالا بيفتد هزارتا چرخ مى خورد تا پايين بيايد.  نيس
كسى باخبر نيست فردا چه اتفاقى خواهد افتاد. شايد فرداى پيرى من، روزهاى بهترى 
ــد. اميدوارم در روزهاى كهنسالى به آرزوهايم از قبيل سلامتى و شادى نزديكان و  باش

افراد جامعه ام برسم. 

ــه «ترانه هاى  � ــپردن ب ــد فردايتان را با دل س مى تواني
قديمى» بگذرانيد. در پى استقبال مخاطبان از موسيقى- 
نمايش «ترانه هاى قديمى» اجراى اين نمايش كه بنا بود 
در همان روز 25مهر93، براى سانس دوم، ساعت 20:30 
در برج ميلاد تمديد شود، به دليل عدم توافق گروه با برج 
ميلاد، فقط براى يك سانس در تالار وحدت تمديد شد 
ــنبه 26مهر 93 ساعت 22  و بنابراين اين نمايش روز ش
ــد رفت.  اين نمايش  ــالار وحدت روى صحنه خواه در ت
ــر اصفهان اجرا  ــر هم در تالار هن ــاى 29 و 30 مه روزه
ــت. «ترانه هاى قديمى» با بازى على عمرانى،  خواهد داش
مهتاب نصيرپور، حبيب رضايى، افشين هاشمى، اشكان 
خطيبى، على سرابى، سحر دولتشاهى، معصومه رحمانى و 
پرستو رحمانيان نخستين نمايشى است كه بناست شنبه 
26 مهر در تالار وحدت روى صحنه برود. در اين نمايش 
فردين خلعتبرى به عنوان مشاور كارگردان همكارى دارد، 
سامان احتشامى پيانو مى نوازد و على زندوكيل منتخبى 
ــران را مى خواند. اگر  ــيقى اي ــاى ماندگار موس از ترانه ه
ــد «ترانه هاى قديمى» را ببينيد همين حالا به  مى خواهي

ايران كنسرت  مراجعه كنيد. 
راديو هفت كه يك برنامه قصه گوست و در پس سال ها  �

اهميت قصه گفتن و قصه شنيدن را به ياد مردم آورده است 
ــب قصه گفتن، به شب هزارويكم رسيده و  بعد از هزارش
بناست اين شب را به قصه هاى اين هزارشب و قصه هاى 
تازه اى اختصاص دهد. در اين برنامه ميهمان هايى نظير 
ــى، احترام  ــينى، مهدى پاكدل، رضا فياض ــهاب حس ش
برومند، اميرعلى نبويان، آناهيتا همتى، سپيده خداوردى، 
ــعديان، يداالله صمدى و... از داستان و اهميت  همايون اس
داستانگويى مى گويند يا قصه مى خوانند. همايون اسعديان 
يك داستان اصفهانى و يداالله صمدى هم داستانى آذرى 
خواهند خواند. منصور ضابطيان كه تهيه كننده و كارگردان 
راديو هفت است، اجراى شب هزارويكم اين برنامه را هم 
ــب راديو هفت را مى توانيد  برعهده دارد. هزارويكمين ش
پنجشنبه، 24مهر ساعت 11 شب تا يك بامداد از شبكه 

هفتم سيما تماشا كنيد. 
ــماره مجله  � ــن ش دومي

سياسى، اجتماعى، فرهنگى 
ــت منتشر  ــى بيس و ورزش
ــماره مجله  ــد. در اين ش ش
ــده ويژه نهاد  ــلاوه بر پرون ع
دانشگاه در ايران پرونده هايى 
همچون استراتژى انتخابات 
مجلس از اصلاح طلبان تا اصول گرايان، نگاهى به داعش 
ــى اقتصاد سال هاى جنگ، نگاهى  از ابتدا تاكنون، بررس
ــانه اى و بررسى  ــازمان نظام رس به پيش نويس قانون س
ــابقات آسيايى به چشم مى خورد. در  هفدهمين دور مس
ــريه مصاحبه هايى از جعفر توفيقى و  پرونده ويژه اين نش
ــر  ــتى از غلامرضا ظريفيان منتش ناصر فكوهى و يادداش
ــاد مومنى و  ــت. همچنين ناگفته هايى از فرش ــده اس ش
عابد جعفرى را درباره اقتصاد سال هاى جنگ در قسمت 
اقتصادى اين نشريه خواهيد خواند. در بخش فرهنگى اين 
ــت يادنامه چهلمين روز درگذشت سيمين  شماره بيس
بهبهانى با شعرى تازه از سيدعلى صالحى و منصور اوجى 
ــت و غلامرضا  و مطالبى از محمود معتقدى، ايرج زبردس
ــت، ضمن اينكه نگاهى ويژه به  ــر شده اس امامى منتش
پيش نويس قانون نظام رسانه اى صورت گرفته و مطالبى از 
روزنامه نگاران و اساتيد ارتباطات نظير حسن نمك دوست، 
ــرى نورى،  ــكرخواه، كس محمد مهدى فرقانى، يونس ش
ــت. دومين شماره  ــده اس ــر ش كامبيز نوروزى و... منتش
ماهنامه بيست در دور جديد با قيمت هفت هزارتومان و 
در 128صفحه در روزنامه فروشى هاى كشور موجود است. 
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